
ایــران، بــا توجــه بــه تاریخچــه و نقــش مؤثــرش، ضرورتــی اســت کــه 
فراتــر از یــک تصمیــم مدیریتــی، مســئولیتی فرهنگــی و اجتماعــی 
ــه  ــد، بلک ــه یاب ــد ادام ــا بای ــه تنه ــیر ن ــن مس ــود. ای ــوب می ش محس
مــدرن،  ابزارهــای  و  جدیــد  فرصت هــای  از  بهره گیــری  بــا  بایــد 

ــد. ــا یاب ــاره ارتق دوب
ایــران  بــه  ابتــدا  را  داشــتنی  دوســت  »ایــران«  ســالگی   ۳0
عزیزمــان و ســپس بــه همــه همــکاران عزیــزم در ایــن روزنامــه 
فاخــر و وزیــن تبریــک می گویــم و آرزوی ســال هایی مملــو از اعتــلا 

دارم. آن  بــرای  مثبــت  نقش آفرینی هــای  و 
سرت سلامت و دیرزی

اساســاً اعتقــادی بــه اینکــه دولــت صاحــب رســانه و از جملــه روزنامــه 
باشــد، نــدارم. قــوه مجریــه ده هــا دســتگاه و زیرمجموعــه دارد کــه 
بــرای  باشــد  خــوراک  می توانــد  اینهــا  و  می کننــد  اطلاعــات  تولیــد 
رســانه های متعــددی کــه می تواننــد توســط بخــش خصوصــی اداره 

ــوند. ش
ایــن قاعــده را دربــاره قــوه قضائیــه، مجلــس و نیروهــای مســلح 
می دانــم.  جــاری  و  ســاری  نیــز 
کــدام منطقــی اجــازه می دهــد 
در  هنگفتــی  بودجه هــای 
حاکمیتــی  مجموعه هــای 
صــرف ایجــاد رســانه شــود، آن 
روایت ســازی  هــدف  بــا  هــم 

اولیــه؟
ــوان  ــر می ت ــم حداکث ــه گمان ب
یــک یــا دو شــبکه از صداوســیما 
و  ســازمان ها  تبلیــغ  بــرای  را 
ــور  ــی منظ ــتگاه های حاکمیت دس
ــه رســانه های  ــاز ب کــرد و بقیــه نی
از  را  چندرســانه ای  و  مکتــوب 
کــرد.  توقــع  خصوصــی  بخــش 
دلیــل  بــه  خصوصــی  بخــش 
اینکــه ناگزیــر اســت در رقابــت 
کنــد  تولیــد  محتــوا  ســنگین، 
نهایــت حرفه ای گــری و حداقــل هزینــه را بــه کار خواهــد بــرد. اگــر 
بــا  رســانه  عالــم  ملمــوس  بســیار  تفــاوت  بیفتــد،  اتفاقــی  چنیــن 

شــرایط کنونــی را شــاهد خواهیــم بــود.
امــا اکنــون کــه بــا ایــن شــرایط مطلــوب فاصلــه بســیار زیــادی 
چــه  ایــران  روزنامــه  از  دســت کم  و  کــرد؟  می تــوان  چــه  داریــم، 

داشــت؟ می تــوان  انتظــاری 
بــه گمانــم روزنامــه دولــت پزشــکیان نبایــد همــه صفحاتــش رنــگ 
و بــوی مجیزگویــی و تبلیــغ یکســره دولــت داشــته باشــد. اصــولاً 
رســانه ای کــه در آن نقــد وجــود نداشــته باشــد و ذهــن مخاطــب را 
قلقلــک ندهــد، بــه کارکــرد واقعــی خــود نزدیــک نمی شــود و مخاطــب 
نیــز آن را کنــار می نهــد. بــه گمانــم روزنامــه ایــران در بخش هایــی 
از عمــر ۳0 ســاله خــود بــه عنــوان تریبــون یکســویه دولــت، دچــار 
ناجــی اش  حــوادث،  صفحــه  اگــر  شــاید  و  بــوده  مخاطب گریــزی 

نمی شــد، عدمــش بــه ز وجــود بــود.
اینــک و در دولــت چهاردهــم  بــر ایــن عقیــده ام کــه روزنامــه دولــت بــا 
اینکــه بایــد تبیین گــر مواضــع دولــت باشــد، بایــد چنــان عمــل کنــد کــه 
وزانــت قــوه مجریــه از لابــه لای صفحــات آن هویــدا باشــد. ایــن متانــت 
و وزانــت را آنــگاه می تــوان حــس کــرد کــه خواننــده روزنامــه؛ صداقــت، 

صراحــت، تیزبینــی و نقادی گــری را در آن لمــس کنــد.

عضو شورای اطلاع رسانی 
دولت

محمد مهاجری

کاش روزنامه ایران نبود!

اینک و در دولت 
چهاردهم  بر 

این عقیده ام که 
روزنامه دولت 

با اینکه باید 
تبیین گر مواضع 

دولت باشد، باید 
چنان عمل کند 

که وزانت قوه 
مجریه از لابه لای 

صفحات آن هویدا 
باشد. این متانت 

و وزانت را آنگاه 
می توان حس 

کرد که خواننده 
روزنامه؛ صداقت، 
صراحت، تیزبینی 
و نقادی گری را در 

آن لمس کند

 ویژه نــامه
 سی امین

سالــــگرد 

بهمن ماه 531403


